
فصــلنامـه بیــن‌المللــی مــاه‌گرفتگـــــی
      ســال اول / شمـــاره اول / بهــــار 1402

80

مطالعـات ادبیات داستـانی ایران و جهان

»آن‌کــس کــه مــا را بــه اشــارتی درنیابــد عبــارت او را کارســاز 
نشــاید« )منصــور حلاج(.

وجــه عینــی فــرم در رمــان کرشــمۀ لیلــی1 نوشــتۀ محمــد 
ــرار  ــه‌ورزی و تک ــر تجرب ــر س ــدال ب ــر و ج ــه تظاه ــان ب ابراهیمی
ــا دو خاســتگاه اســت.  ــان دو نســل ب ــی حــوادث و کنــش می متوال
ــگرف در  ــی ش ــوی آن کوشش ــک س ــه در ی ــلی ک ــان دو نس هم
جهــت حفــظ ارزش‌هــای تاریخــی و اعتقــادات قومــی و بومــی و 
درمجمــوع حراســت از حافظــۀ فرهنــگ زبانــی قومــی وجــود دارد 
ــی  ــده در پ ــی و راهبرن ــر و تعلیم ــی هدایتگ ــتمداد از بیان ــا اس و ب
ــن در  ــت؛ همچنی ــا و رخدادهاس ــی رویداده ــی تاریخ ــرار توال تک
افــق دیگــر متــن اراده‌ای راسیونالیســتی و سانسوآلیســتی بــرای درک 
ــۀ جهــان بیــرون متظاهــر اســت. همــان تــاش به‌هنگامــی  و تجرب
کــه می‌توانــد بــه باورهــا و اعتقــادات تاریخــی پاگــرد زده و از آن 
بــه کنشــی تــازه دســت یابــد. آن‌چنان‌کــه در متــون کهــن عرفانــی 
و کهن‌الگوهــا کــه حافظــۀ فرهنــگ زبانــی اقــوام محســوب 
می‌شــوند و در ضمیــر ناخــودآگاه جمعــی قــوم قــرار دارنــد، 
همــواره کشــش میــان ایــن دو نســل موجــود اســت و ارتبــاط پیــر 
ــر و گاه  ــر و راهب ــه، رهب ــیخ و مغبچ ــراد، ش ــد و م ــد، مری و مرش
هنجارگریــزی و عــدول از معیارهــای متــداول و مرســوم میــان ایــن 
دو طیــف را به‌وضــوح می‌بینیــم و در موقفــی همســو و هدفمنــد در 
جهــت حصــول خواســتی غایــی و گاه بــا گونــه‌ای فــراروی فرهنگی 
بــه تعارضــی سیســتماتیک بــدل می‌شــود. نوعــی دوالیســم غایتمنــد 
ــک  ــه‌ای دیالکتی ــی را در رابط ــم فرهنگ ــش عظی ــات کن ــه موجب ک
ــویه‌مند  ــه کشــش و واکنشــی س ــده و ب درون‌فرهنگــی موجــب ش
بــدل می‌شــود. در ایــن جــدال یــا همســویگی فرهنگــی مؤثرتریــن 
ــود و  ــق می‌ش ــه محق ــت ک ــتن اس ــه زیس ــرژی اراده ب ــداد، ان رخ
ــد.  ــتحاله می‌کن ــود اس ــطۀ خ ــود و به‌واس ــر را در خ ــام عناص تم
ــی و  ــوای باطن ــان ق ــه در کشــمکش می ــه هســتی ک ــرژی اراده ب ان
ــدت  ــات وح ــرد و موجب ــکل می‌گی ــی ش ــر فرهنگ ــری عناص ظاه

قــوای باطنــی وجــودی بــه نــام انســان را فراهــم می‌ســازد. همــان 
ــدان  ــت و فق ــم اس ــام مفاهی ــۀ تم ــالوده و جان‌مای ــه ش ــانی ک انس
ــام  ــل تم ــات تقلی ــن موجــودی موجب ــرای چنی ــوی ب ــاه معن جان‌پن
ــراه  ــه هم ــی را ب ــری و باطن ــای ظاه ــاختاری و ارزش‌ه عناصــر س
ــطح  ــاط از س ــن ارتب ــی ای ــمۀ لیل ــان کرش ــت. در رم ــد داش خواه
ــورت  ــود و به‌ص ــارج می‌ش ــد خ ــض مری ــای مح ــوکل و رض ت
ــت،  ــدۀ آن اس ــا نماین ــه گل‌باب ــلی ک ــرای نس ــرا ب ــی تجربه‌گ منطق
بــا طــرح پرســش‌هایی بنیادیــن در جهــت یافتــن پاســخ‌هایی 
ــگاه  ــا ن ــود. ب ــرح می‌ش ــا مط ــل معن ــان اه ــرای انس ــویه‌مند ب س
ــی  ــا نگرش ــواره ب ــان هم ــن رم ــه ای ــناختی ب جامعه‌شناختی‌روان‌ش
دوگانــه روبه‌روایــم کــه در پــی کشــف و بیــان دو دیــدگاه متفــاوت 

ــارن اســت. ــا یکدگــر در دو نســل متق ــوازی ب ــا م ام
امــا در وجــه ذهنــی و روانــی و درونــی فــرم رمــان کرشــمۀ لیلــی و 
ــا ضمیــر ناخــودآگاه جمعــی  ــر ب لایه‌هــای ضمنــی روایــت ایــن اث
انســان اهــل »شــرق  معنــا« روبــه‌رو و در تناظریــم. اثــری شــگرف 
اســت کــه در بعــد کیهانــی خــود و بــا ســاختاری رئــال جادویــی، 
به‌شــکلی شــورانگیز ادامــۀ منطقــی متونــی تاریخــی همچــون 
تذکره‌الاولیــاء، منطق‌الطیــر، آواز پــر جبرئیــل، اســرار‌التوحید و 
ــر  ــن اث ــی ای ــوای باطن ــدت ق ــه وح ــر ب ــت. اگ ــر نمونه‌هاس دیگ
شــگرف کــه درحقیقــت زبــان ضمیــر ناخــودآگاه جمعــی و حافظــۀ 
پنهــان انســان اهــل شــرق معناســت نظــر کنیــم، درخواهیــم یافــت 
ــۀ  ــی جامع ــگ زبان ــردی فرهن ــدۀ ف ــی نماین ــان کرشــمۀ لیل ــه رم ک

معنــوی انســان اهــل معناســت.
ــوان  ــا به‌عن ــت، پیرباب ــخص اس ــان مش ــدای رم ــه از ابت آن‌چنان‌ک
نماینــدۀ نســلی کــه بــا خــود ارزش‌هــای تاریخــی را بــه همــراه دارد 
ظهــور می‌یابــد و از جایگاهــی قدســی و قاموســی برخــوردار و در 
ــای زیســتی انســان تاریخــی برخــوردار  ــژه از جغرافی ــی وی وضعیت
ــگان  ــه هم ــت به‌طوری‌ک ــم توده‌هاس ــورد تکری ــواره م ــت. هم اس
ــی  ــی و بوم ــای قوم ــراث مجســم ارزش‌ه ــاکان و می او را وارث نی

بــررسی فضـا و زمـان 
در رمـان کرشمـۀ لیلـی  

نگارنده: محمد جانبازان
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ــا سرســپردگی بــه آســتان الهــی، خــود را وقــف  خــود می‌داننــد. ب
ــی  ــدان و اهال ــ ااز خان ــر و ب ــا ش ــد ت ــت می‌کن پرســتش و عبودی
ــدس  ــان مق ــرای اطرافی ــث ب ــد. ازاین‌حی ــه‌دور باش ــتایش ب روس
ــی و  ــات عرفان ــواره در ادبی ــه هم ــت ک ــتی از آن دس ــت. قداس اس
ــا رخ  ــن گل‌باب ــر مت ــویۀ دیگ ــم. در س ــه‌رو بوده‌ای ــا آن روب ــی ب اله
ــگری  ــال پرسش ــی و درعین‌ح ــل عاطف ــدۀ نس ــه نماین ــد ک می‌نمای
ــادات  ــتان اعتق ــه آس ــی، ب ــپردگی موروث ــن سرس ــه در عی اســت ک
قومــی و بومــی و قرارداشــتن در جبــری تاریخــی و ســنتی از 
ــش‌های  ــرای پرس ــخ ب ــن پاس ــا، ضــرورت یافت ــادات و باوره اعتق
ــز  ــود را نی ــتمولوژیک خ ــی و نئواپیس ــک و چیستی‌شناس آنتولوژی
ــا  ــنده ب ــتن دارد و نویس ــع دانس ــه ول ــلی ک ــد. نس ــاس می‌کن احس
زبــان ســمبلیک و شــاعرانۀ خــود مــدام او را جســت‌وجوگر دانــش 
ــه  ــلی ک ــان نس ــد. هم ــی می‌کن ــری معرف ــی و ظاه ــق باطن حقای
ــد و  ــس می‌زن ــی را پ ــتن و دریافت ــه خواس ــه هرگون ــدون تجرب ب
ــدای  ــه در ابت ــی‌ای ک ــی اســت. خاســتگاه و مقام‌طلب ــان دانای خواه
رمــان مــدام بــا گل‌بابــا همــراه اســت و فقــط وقتــی پیربابــا مــاه را 
ــده  ــل فرارون ــن می ــان از ای ــیند، نش ــذارد فرومی‌نش در کام او می‌گ
ــا دانایــی معنــوی دارد.  ــی ب ــه رویاروی ــر باطنــی ب و اشــتهای فراگی
همــان نســلی کــه خــود نیــز در حــال نبــرد بــا اهریمــن نفــس اســت 
و از تأثیــر جبــری و تاریخــی ایــن تمایــل برحــذر نیســت. گل‌بابا در 
وادی طلــب، دســت بــه نبــردی خونیــن بــا اهریمــن نفــس می‌زنــد 
و در ایــن آوردگاه خــود را فاتحــی معنــوی تصــور می‌‌کنــد. محمــد 
ابراهیمیــان تصویــری هولنــاک امــا بلیــغ از ایــن کشــمکش معنــوی 
ــان وارد می‌کنــد: »صبــح بعــد از  ــه بعــد ایماژیــک بی ــه ب را این‌گون
ــته  ــون می‌ریخــت و خس ــن خ ــای م ــود و از پنجه‌ه ــتار ب روز کش

بــودم.«
ــات  ــتان و از الزام ــازندۀ داس ــر س ــر مؤث ــه عناص ــف ازجمل توصی
ادبیــات داســتانی اســت و در رمــان کرشــمۀ لیلــی بــه بهترین شــکل 
خصلت‌هــای  مکانــی،  ویژگی‌هــای  موقعیت‌هــا،  تشــریح  بــا 
روبه‌روایــم.  وضعیت‌هــا  مکانی‌زمانــی  وصــف  و  فــردی 
به‌وضــوح  رمــان  ابتــدای  در  توصیــف گل‌بابــا  از  آن‌چنان‌کــه 
ــود. در  ــل ده مشــخص می‌ش ــان اه ــا در می ــوی پیرباب ــگاه معن جای
ــا ســقف  ــۀ م ــاط خان ــه حی ــد ک ــان می‌کن ــف، بی ــن توصی ــاب ای ب
ــگاه  ــه برتــری جای ــا ایــن وصــف هــم ب ــۀ دیگــران اســت و ب خان
قدســی پیربابــا نــزد اهالــی اشــاره دارد و هــم ازطرفــی بــه ارتبــاط و 
تعامــل صمیمــی میــان اهــل ده نظــر می‌افکنــد و وضعیــت ســاختار 
اجتماعــی همــدل و همگــن و بی‌واســطه را تشــریح می‌کنــد. آنجــا 
کــه در ادامــه می‌گویــد: »خانــۀ مــا در ســینه‌کش کــوه و در ارتفــاع 
قــرار داشــت و بــر بام‌هــای دیگــر چیــره بــود. شــاید بتوانــم گفــت 
کــه بام‌هــای دیگــران، حیــاط مــا بودنــد. هرچنــد هــر بامــی حیــاط 

ــود.« ــۀ دیگــری ب خان
آنچــه در رمــان کرشــمۀ لیلــی نویســنده را بــر آن داشــت کــه فــارغ 

از تکــرار رخدادهــای معنــوی بــه نگارشــی تحلیلــی همــت گمــارده 
ــار  ــر شــگرف رو آورد، رفت ــن اث ــر خــود از ای ــف منظ ــه تصنی و ب
ــمۀ  ــان کرش ــت. در رم ــر اس ــن اث ــان در ای ــا زم ــان ب ــندۀ رم نویس
لیلــی بــا ســه گونــه زمــان روبه‌روایــم. تمــام رخدادهــا و حــوادث 
ــوع  ــه وق ــخص ب ــخص و دوم‌ش ــت اول‌ش ــۀ روای ــه در دو گون ک
می‌پیوندنــد، در ســه ســیر زمانــی در حــال شــدن‌اند؛ یعنــی 

ــی. ــی و فرض ــی و حقیق ــای واقع زمان‌‌ه
ــی  ــا در جغرافیای ــی رویداده ــم تاریخ ــا تقوی ــی ب ــان واقع در زم
خــاص از حیــث موقعیــت مکانــی روبــه‌رو می‌شــویم کــه در ایــن 
ــد و  ــو دارن ــق ابژکتی ــراد و مکان‌هــا مصادی ــی اف وضعیــت جغرافیای
ــم واقعیــت  حــوادث در ســیطرۀ زمانــی خطــی و رویدادهــا در عال
ــق  ــی، تطبی ــان واقع ــی زم ــن ویژگ ــد. بااهمیت‌تری صــورت می‌بندن
ــی و  ــد عین ــات در بع ــع و اتفاق ــت وقای ــا روگرف ــکان ب ــان و م زم
ظاهــری روایــت اســت. منظــری شــماتیک کــه در آن تمــام ســطوح 
روایــت به‌شــکل عینــی، ابعــاد زمانــی و مکانــی و شــخصیتی 

ــد. ــاز می‌کن ــی همس ــی و واقع ــام هندس ــا را در نظ کاراکتره
ــخصی  ــورت ش ــا ص ــط ب ــی فق ــان ازل ــا زم ــی ی ــان حقیق در زم
رخدادهــای پیربابــا روبــه‌رو می‌شــویم کــه در آن نگاهــی افلاطونــی 
ــا  ــام رخداده ــی تم ــان حقیق ــم. در زم ــوادث داری ــع و ح ــه وقای ب
ــودی  ــوان موج ــان به‌عن ــد و انس ــی خودن ــداد ازل ــایه‌ای از رخ س
پذیرنــده متأثــر از دترمینیســم تاریخــی قــرار دارد. در زمــان حقیقــی 
شــخصیت تابــع نیرویــی غیرواقعــی و جبــری اســت و ارادۀ روایت، 

ــی رخدادهاســت.  ــه صــورت ازل معطــوف ب
امـــا در زمـــان فرضـــی عنصـــر تعلیـــق جان‌مایـــۀ شـــکل‌گیری 
ــان  ــد زمـ ــود. در بعـ ــوادث می‌شـ ــر و حـ ــی تصاویـ ــد روانـ بعـ
ـــرام و  ـــدای اج ـــورت ناپی ـــق، ص ـــر تعلی ـــطۀ عنص ـــی و به‌واس فرض
ـــرورت  ـــدن، صی ـــال ش ـــه کنشـــی در ح ـــدام ب ـــع م اشـــخاص و وقای
و دگردیســـی معنـــوی تبدیـــل و در متـــن روایـــت، حرکـــت و 
حیاتـــی رازورزانـــه بـــه وجـــود می‌آیـــد. زمـــان فرضـــی افقـــی 
ــه  ــود را بـ ــای خـ ــد اتوپیـ ــا در آن می‌کوشـ ــه پیربابـ ــت کـ اسـ
ـــگاه  ـــرگ، ن ـــق م ـــس تعلی ـــی از جن ـــد. رخدادهای ـــان ده ـــا نش گل‌باب
ـــا از  ـــقوط گل‌باب ـــون س ـــازی همچ ـــات حادثه‌س ـــه اتفاق ـــتعاری ب اس
ـــر  ـــتانی و دیگ ـــرباز باس ـــور س ـــرک، ظه ـــدن دخت ـــر دی ـــدی در اث بلن
ــد.  ــوع می‌پیوندنـ ــه وقـ ــی بـ ــان فرضـ ــی در زمـ ــا همگـ نمونه‌هـ
ــری  ــه صورتگـ ــی به‌مثابـ ــان فرضـ ــد زمـ ــان در بعـ ــف رمـ مؤلـ
ـــۀ  ـــه‌های عارفان ـــتی از خلس ـــری بهش ـــخیرگر تصوی ـــی و تس جادوی
ـــتحالۀ  ـــتان در اس ـــزای داس ـــام اج ـــت. تم ـــرده اس ـــیم ک ـــا ترس پیرباب
ــوادث  ــاز حـ ــورانگیز و شگفتی‌سـ ــگ شـ ــی، از رنـ ــان فرضـ زمـ
ـــان  ـــا در جری ـــا و پیرباب ـــرای گل‌باب ـــان ب ـــن زم ـــد و ای برخوردارن
ـــت  ـــف حقیق ـــنایی و کش ـــور و روش ـــمت ن ـــوی به‌س ـــلوک معن س
ــی  ــان واقعـ ــیر زمـ ــا در سـ ــرگاه گل‌بابـ ــدد. هـ ــورت می‌بنـ صـ
ــود  ــادی خـ ــش‌های انتقـ ــا پرسـ ــرد، بـ ــرار می‌گیـ ــا قـ روایت‌هـ
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ـــدار  ـــل دایرم ـــه عق ـــل ب ـــا توس ـــد ب ـــود و می‌کوش ـــه‌رو می‌ش روب
ـــع رابطـــه‌ای منطقـــی  ـــرای وقای ـــی، ب ـــادی و عقلان ـــیِ انتق و رویاروی
بیابـــد یـــا کنـــش انتقـــادی خـــود را معطـــوف بـــه ســـنجش و داوری 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــان واقع ـــوی زم ـــد. در پرت ـــع کن ـــی وقای و ارزیاب
ـــان  ـــان و جه ـــا زن ـــی ب ـــا از رویاروی ـــح پیرباب ـــی صری ـــم نف علی‌رغ
زنانـــه به‌ســـمت تمایـــات عاطفـــی و سکشـــووالیته مـــی‌رود و 
ـــاط  ـــان ارتب ـــان زن ـــا جه ـــا ب ـــد ت ـــا می‌کوش ـــل پیرباب ـــاف نس برخ
برقـــرار کنـــد. گل‌بابـــا بارهـــا در هنـــگام روایـــت داســـتان در 
ـــار  ـــی گرفت ـــان حقیق ـــتحالۀ زم ـــه اس ـــی، ب ـــان واقع ـــیر زم ـــط س خ
می‌شـــود و از یافتـــن ارتباطـــی منطقـــی در بیـــن حـــوادث 
اظهـــار ناتوانـــی می‌کنـــد؛ مثـــاً در نظربـــازی دختـــری در 
ابتـــدای رمـــان از پله‌هـــا ســـقوط می‌کنـــد و در اثـــر شـــکافی 
ــود  ــوش می‌شـ ــد، بیهـ ــود می‌آیـ ــه وجـ ــانی‌اش بـ ــه در پیشـ کـ
و فقـــط بـــا نـــذر و دعـــا و روزۀ ســـه‌روزه پیربابـــا بـــه حیـــات 
بازمی‌گـــردد؛ البتـــه ایـــن ســـقوط خـــود از منطـــق اســـتعاری و 
ـــه‌روزه‌ای  ـــرگ س ـــان م ـــرد. هم ـــئت می‌گی ـــنده نش ـــی نویس تمثیل
ـــث  ـــد و باع ـــا رخ می‌ده ـــرش گل‌باب ـــرت و نگ ـــه در فط ـــت ک اس
ــه  ــبت بـ ــش را نسـ ــرده و نگرشـ ــو کـ ــۀ نـ ــا جامـ ــود تـ می‌شـ
ـــتان  ـــدای داس ـــه در ابت ـــن حادث ـــوع ای ـــد. وق ـــر ده ـــی تغیی زندگ
زمـــان  در  رخـــدادی  حادث‌شـــدن  از  نشـــان  یک‌ســـو  از 
ـــورت  ـــتعاری ص ـــرش اس ـــه‌ای از نگ ـــه در هال ـــت ک ـــی اس حقیق
ــین و  ــادات پیشـ ــرگ اعتقـ ــادن و مـ ــۀ کنارنهـ ــته و به‌مثابـ بسـ
ــر  ــی دیگـ ــت و ازطرفـ ــازه اسـ ــای تـ ــردن در باورهـ جامۀ‌نوکـ
ــا  ــرات پیربابـ ــری نظـ ــی و جبـ ــتن قطعـ ــان از به‌وقوع‌پیوسـ نشـ
ـــان و راه‌دادن  ـــه زن ـــتن ب ـــدام از نگریس ـــا را م ـــه گل‌باب دارد. او ک
ـــت  ـــوردن گوش ـــی از خ ـــذر و او را حت ـــش برح ـــه خلوت ـــان ب آن
ـــه  ـــی ب ـــه‌ای و در نگاه ـــد، در حادث ـــی می‌کن ـــاده نه ـــات م حیوان
دخترکـــی تـــا کنـــارۀ مـــرگ پهلـــو می‌گیـــرد. ایـــن نگـــرش در 
پیربابـــا آبشـــخوری تاریخـــی و عرفانـــی دارد. دوری‌جســـتن از 
ـــیر  ـــال، در س ـــت و خی ـــم طریق ـــه عال ـــان ب ـــدادن آن ـــان و راه‌ن زن
ـــی،  ـــب عرفان ـــب و مذاه ـــه در بســـیاری از مکات ـــالکانه و صوفیان س
ـــا از  ـــر آیین‌ه ـــیحیت و دیگ ـــم، مس ـــت، ذنینیس ـــتی، رهبانی بودیس

ـــت. ـــوردار اس ـــن برخ ـــت بنیادی اهمی
ــد  ــان دوری می‌جوی ــم تاریخــی خــود از زن ــر از تعالی ــا متأث پیرباب
و جهــان او سراســر نرینــه اســت. نرینــۀ روانــی بــر تفکــر و منــش 
عقلانــی او ســیطره دارد و حتــی هنگامــی کــه قبــل از تولــد گل‌بابا، 
ــا  ــی ت ــال یعن ــه س ــا س ــود، ت ــری می‌ش ــب دخت ــش صاح عروس
زمــان تولــد گل‌بابــا نــه حاضــر بــه دیــدن دختــرک می‌شــود و نــه 
ــد.  ــخن می‌گوی ــاآوردن او س ــر به‌دنی ــش به‌خاط ــا عروس ــی ب حت
بعــد از تولــد گل‌باباســت کــه جشــنی بــزرگ بــر پــا کــرده و شــبانه 
ــه  ــان ب ــازار صراف ــه بغــداد مــی‌رود و یــک خشــت طــ ارا در ب ب
ــد. »در  ــیم می‌کن ــادی تقس ــه ش ــورش ب ــوۀ ذک ــد ن ــادباش تول ش
ــا مــادرم کــه عــروس  سرســختی او همیــن بــس کــه ســه ســال ب
او بــود، ســخن نگفــت؛ چــون پیــش از مــن دختــری زاییــده بــود. 

ــد دختــرت پســری  ــه بودن ــه او گفت ــا آمــدم، ب ــه دنی ــی مــن ب وقت
بــه خشــت انداختــه اســت. شــبانه بــه بغــداد رفــت و یــک خشــت 
طــ ادر بــازار صرافــان صــرف کــرد. تــا چهــل شــبانه روز شــادی 

بــر پــا کــرد« )صفحــه8(.
آن‌چنان‌کـــه زیگمونـــد فرویـــد گروه‌بنـــدی زنانـــه و مردانـــه را 
حاصـــل گروه‌بنـــدی فرهنگـــی و ســـاخت اجتماعـــی بزرگـــی 
می‌دانـــد و برخـــاف بســـیاری از منتقدانـــش ایـــن نظریـــه 
ــد،  ــتی می‌زنـ ــی زیسـ ــینۀ جبرگرایـ ــر سـ ــی بـ دســـت رد بزرگـ
ـــه‌دور  ـــانی ب ـــد انس ـــک واح ـــه ی ـــان به‌مثاب ـــه انس ـــز ب ـــا نی گل‌باب
از تقســـیمات تاریخـــی و نـــژادی و جبـــری می‌نگـــرد. بـــر 
خـــاف پیربابـــا در توصیفـــش از زنـــان بســـیار دقیـــق اســـت 
ــه  ــان بی‌توجـ ــان از کنارشـ ــا آنـ ــدن بـ ــگام روبه‌روشـ و در هنـ
ـــی  ـــی دارد و حت ـــورت زمین ـــا ص ـــرای گل‌باب ـــق ب ـــذرد. عش نمی‌گ
از توصیفاتـــش دربـــارۀ زنـــان تمایـــات جنســـی و اروتیـــک او 
نیـــز مشـــهود اســـت. مظهـــر و نمـــاد نوعـــی جهان‌بینـــی 
جســـمانی در عرفـــان اســـت کـــه در آن زنـــان امـــکان ظهـــور 
)فیلسوف شـــک‌اندیش  دکارتـــی  تقریـــر  در  می‌یابنـــد. 
ــانی  ــان انسـ ــه‌ای عرفـ ــات، گونـ ــم از الهیـ ــن فهـ ــرا( ایـ عقل‌گـ
اســـت کـــه در آن به‌مـــدد عقـــل انتقـــادی و تحلیلگـــر تـــاش 
ـــام  ـــا تم ـــان ب ـــه انس ـــدت، ب ـــم وح ـــه عال ـــن ب ـــرای رفت ـــود ب می‌ش
تجلیـــات کثیـــرش موشـــکافانه بیندیشـــند. عشـــق در ایـــن اثـــر 
بـــر انســـان و زن اســـتوار اســـت و در نـــگاه او زنـــان اهمیـــت 
ـــادی  ـــا اعتق ـــه ب ـــا ک ـــاف پیرباب ـــد. برخ ـــود را بازیافته‌ان ـــه خ زنان
تاریخـــی و تک‌گفتمانـــی، زنـــان را مظهـــر فریـــب مـــردان 
ــت و  ــر صداقـ ــان را مظهـ ــاد زنـ ــا نهـ ــد، گل‌بابـ ــور می‌کنـ تصـ
ــان  ــی او از زنـ ــد. گویـ ــان می‌دانـ ــق کودکانی‌شـ ــی و عشـ پاکـ
ـــام  ـــر ب ـــور را ب ـــبدهای انگ ـــه س ـــد ک ـــی را می‌بین ـــط دخترکان فق
خانه‌هـــای خـــود می‌گســـترانند. از میـــان تـــودۀ ابرهـــا از بامـــی 
ــا  ــوج ابرهـ ــه از فـ ــی کـ ــد. دخترکانـ ــر می‌رونـ ــام دیگـ ــه بـ بـ
می‌گذرنـــد و بـــا لباس‌هـــای رنگارنـــگ خـــود جهـــان گل‌بابـــا 
را سرشـــار از نشـــاط می‌کننـــد. ایـــن نـــگاه همـــواره در ضمیـــر 
او بـــا منطقـــی افلاطونـــی همـــراه نیســـت و گاه بـــا تمایـــات 
ـــه  ـــی ک ـــان نگرش ـــود. هم ـــو می‌ش ـــک همس ـــووال و اروتی سکش
ـــرکان  ـــۀ دخت ـــی و کودکان ـــادگی و بی‌پیرایگ ـــت س ـــار روای در کن
از تمایـــات نفســـانی و غریـــزی در نـــزد گل‌بابـــا نیـــز خبـــر 
می‌دهـــد. گل‌بابـــا عشـــق و زنانگـــی و تمایـــل بـــه اندام‌وارگـــی 
ـــی در  ـــرش متفاوت ـــن از نگ ـــود دارد و ای ـــان در خ ـــق را توأم عش
ذات او خبـــر می‌دهـــد. همـــان نگرشـــی اســـت کـــه بـــا نـــوع 
ـــت.  ـــاوت اس ـــی متف ـــان فراتاریخ ـــتگاه انس ـــوری و خاس منطق‌مح
ـــام  ـــا تم ـــه ب ـــی ک ـــان جهان ـــان دارد. هم ـــر جری ـــی دیگ در او جهان
دل‌بســـتگی بـــه گذشـــتۀ انســـان تاریخـــی، می‌کوشـــد از پـــس 
ـــود. ـــر وارد ش ـــری دیگ ـــه منظ ـــده و ب ـــی برآم ـــای تاریخ تجربه‌ه
ــتنبوی  ــی‌داد، دو دس ــش م ــک می ــه مش ــه ب ــی ک ــر نگاه ــا ه »ب
ــرار می‌خواســتند پیراهنــش  ــر ســفید بی‌ق بزرگــش چــون دو کبوت
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ــا  ــا ب ــد. لحظــه‌ای ایســتاد ت ــد و از چــاک ســینه‌اش برجهن را بدرن
ــرزش  ــد. ل پشــت دســت شــبنم‌های لغــزان را از پیشــانی‌اش بچین
آن دو دســتنبوی بی‌قــرار و جیرینگ‌جیرینــگ خلخــال مــچ پایــش 

در مــن شــوری آفریــد« )صفحــه11(.
ــت  ــان اهمی ــران و زن ــا از دخت ــات موجــز و مفصــل گل‌باب توصیف

ــد: ــان می‌ده ــای او نش ــان را در دنی ــور آن حض
»پیراهنــش بــا زمینــۀ رنــگ رونــاس و گلبرگ‌هــای پنج‌پــر 
ــش  ــیۀ گردن ــر حاش ــی‌زد. ب ــوج م ــب‌دار او م ــن ت ــر ت ــی، ب طلای
نــواری ارغوانــی تــا انتهــای چــاک پیراهنــش پیــش می‌آمــد و بــا 
یــک بــرش ظریــف ادامــه می‌یافــت تــا بــه سرشــانه‌هایش برســد 
و بــر گــرد گــردن بلنــدش دایــره را ببینــد. در میــان چــاک ســینه‌اش 
ــود و قطــرات الماس‌گــون شــبنم  ــه ب ــاه درخشــانی خفت ــی م گوی
بــر آن می‌لغزیــد. نــوار ارغوانــی بــر گــرد سرآســتین‌ها و چلیپــای 
ــه  ــتش ب ــود و پوس ــت ب ــش قیام ــد. قامت ــرار می‌ش ــتش تک راس
ــه  ــش اجــاق برگرفت ــازه از روی آت ــه ت ــود ک ــش ب ــگ شــیر می رن
باشــند. اندامــش سراســر کهربــا بــود و شــرار چشــمانش جذبــه‌ای 
داشــت کــه مــرا چــون پــر کاهــی مجــذوب می‌کــرد. دیگــر جــز 

ــود« )صفحــه11(. ــچ نب او هی
ــا  ــا ب ــان و روایت‌ه ــر رم ــی در سراس ــگاه دووجه ــن ن ــواره ای هم
شــخصیت‌ها همــراه و جــدال میــان نفــس و عشــق و نیــز عرفــان 
ــان  ــاعرانۀ ابراهیمی ــی و ش ــم عاطف ــا قل ــاس و... ب ــل و احس و عق

ســایه‌وار در حرکــت اســت.
کرشــمۀ لیلــی دائرة‌المعــارف انســان تاریخــی و بخشــی از حافظــۀ 
فرهنــگ زبانــی قــوم ایرانــی اســت. اثــری فراواقع‌گــرا کــه عناصــر 
ــد  ــه می‌‌کن ــت ضمیم ــی واقعی ــن اصل ــه مت ــی آن را آرام ب غیرواقع
ــازند.  ــم می‌س ــی را فراه ــورانگیز و کیهان ــی ش ــتر متن ــا بس و آن‌ه
ــوع  ــی و مصن ــن عناصــر نظــم چیدمان ــان ای ــان فرضــی رم در زم
روابــط علــی را بــر هــم می‌زننــد تــا بــه متــن نمایــی جادویــی و 
ــه را تحمیــل نماینــد و ایــن صفــات ازجملــه مؤلفه‌هــای  رازورزان
ــی  ــان کرشــمۀ لیل ــه عناصــر شــخصیت‌بخش رم ســبکی و ازجمل
ــوای  ــه وحــدت ق ــن، ب ــاختار مت ــن تشــکیل س ــه در عی اســت ک
ــد  ــی و فراین ــد تدریج ــه رون ــده و رفته‌رفت ــر ش ــی آن منج باطن
ســبب  را  متــن  شــخصیت  شــکل‌گیری  تکامــل  و  تکویــن 

می‌شــوند.
 توجــه ویــژه و ارجــاع بــه عناصــر، اعــداد، خرده‌باورهــای بومــی، 
ســنت‌ها، جاذبــۀ شــماتیک جــادو، اعــداد و آداب و... بــر تقویــت 
فــرم درونــی و ایماژهــای معنــوی متــن افــزوده اســت. بیشــترین 
ــن و  ــی در ذه ــمۀ لیل ــان کرش ــدن رم ــه از ورای خوان ــی ک تصرف
ــی و  ــرم درون ــر ف ــرد مؤث ــود، کارک ــاد می‌ش ــب ایج ــان مخاط زب
ایماژهــای ظاهــری و معنــوی اثــر اســت. در جای‌جــای رمــان و در 
ــدن آن و به‌دلیــل اضطــراب و تنــش ارادی  فراینــد مکانیســم خوان
ــم؛  ــدن روبه‌روای ــل خوان ــاز در عم ــس ب ــدان تنف ــا فق ــارات ب عب
ــر فرورفتــن در دریاســت، تمــام  مثــاً آنجــا کــه قــرار نویســنده ب
عناصــر و ابــزار و امکانــات متــن در نظــام مناســبات کلامــی رمــان 

بــه خدمــت فــرم درونــی اثــر درمی‌آینــد تــا بیشــترین تأثیــر محتــوا 
ــم  ــی در مکانیس ــن بی‌تنفس ــردد. ای ــی گ ــتار متجل ــر نوش در ظاه
ــی را  ــمۀ لیل ــغ کرش ــه و بال ــرم کمال‌یافت ــش ف ــن، نق ــدن مت خوان
بــر خوانشــگر اصــل تحمیــل کــرده و بــر منطــق زیباشناســیک اثــر 

ــود. ــره می‌ش چی
ــای  ــه در باوره ــی ک ــتوانۀ تاریخ ــه پش ــی ب ــمۀ لیل ــان کرش در رم
ــژه  ــه وی ــد. توج ــداد مقدس‌ان ــود دارد، اع ــی وج ــی و بوم قوم
بــه اعــداد ســه، هفــت، دوازده و هزاروهفتــادودو در ادیــان و 
ــا اســام و زرتشــت و دیگــر  آیین‌هــای گوناگــون از مســیحیت ت
آیین‌هــا نشــان از نگــرش باســتانی و اســاطیری مؤلــف داشــته کــه 
ــی  ــنت‌های قدس ــای س ــال احی ــر به‌دنب ــای اث ــواره در جای‌ج هم
و قاموســی‌تاریخی و فراتاریخــی اســت. آن هنــگام کــه گل‌بابــا در 
اثــر ســقوط آســیب می‌بینــد، پیربابــا ســه شــبانه‌روز او را بــر زمیــن 
نمی‌گــذارد و نوازنــده‌ای ســه شــبانه‌روز در نــی هفت‌بنــد خویــش 
ــد،  ــا شــفا می‌یاب ــوازد. پــس از آنکــه گل‌باب ــرای ســامتی او می‌ن ب
ــم: »در  ــه را می‌بینی ــدد س ــت ع ــی حضــور و اهمی ــاز در دیالوگ ب
ــول  ــه‌روزه‌ات قب ــش. روزۀ س ــن دروی ــار ک ــا افط ــۀ حاجی‌باب خان

شــد.«
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زبــان به‌یادآورنــده و حکمــی و همچنیــن مفاهیــم تاریخــی در رمــان 
ــن شــاید خــود  ــد و ای ــی برخوردارن ــی از بســامد بالای کرشــمۀ لیل
نشــان از گرایــش بــه بازشناســی یــا بازســازی و احیــای کهن‌باورهــا 
در ذهــن و زبــان مؤلــف متــن باشــد. در سراســر اثــر بــا بی‌شــمار 
ــار عرفانــی تکــرار شــده‌اند؛  مفاهیمــی روبه‌روییــم کــه مــدام در آث
ــرای  ــان از اج ــۀ ابراهیمی ــتعاری و رمزگون ــان تمثیلی‌اس ــا در زب ام
بروزشــده و کارآمدتــر برخوردارنــد. آنچــه وجــه فیگوراتیــو رمــان 
کرشــمۀ لیلــی در تقابــل بــا دیگــر آثــار عرفانــی هم‌عــرض اوســت، 
داشــتن اجرایــی متفــاوت در زبــان، کاربــرد گونــه‌ای طنــز حکمــی، 
ــت  ــی، بازگش ــی و فرض ــی و حقیق ــان واقع ــه‌گونه زم ــود س وج
ــۀ  ــد، ارائ ــای آداب در رویکــردی روزآم ــت تاریخــی، احی ــه اصال ب
ــان  ــوی و جری ــان معن ــگ کلان انس ــوری از فرهن ــری مینیات تصوی
ــداد  ــاخت در امت ــد س ــن رون ــت. ای ــر اس ــناور تصاوی ــیال و ش س
ادبیاتــی اســت کــه  جریــان منطقــی شــکل‌گیری شــخصیت 
ــت  ــل معناس ــان اه ــی انس ــای درون ــی آن از مؤلفه‌ه ــویۀ عرفان س
ــاد  ــردی نوبنی ــن در رویک ــخصیت مت ــل ش ــن و تکام ــه تکوی و ب
ــک  ــاخت به‌کم ــی در س ــن نواندیش ــود. ای ــی می‌ش ــر و منته منج
ــی  ــردی ادب ــۀ فراگ ــده و به‌مثاب ــم تاریخــی آم ــردن مفاهی فهم‌پذیرک
ــازد. ــه‌رو می‌س ــی‌اش روب ــوغ فرهنگ ــت و بل ــا هوی ــب را ب مخاط

بــرای مثــال گل‌بابــا اطاعــت و پیــروی از پیربابــا را کار خــدا 
می‌دانــد و اینکــه اوســت کــه رســن بــر گردنــش نهــاده تــا ســر در 
ــا داشــته باشــد و مســیر اجــدادی او را ادامــه دهــد. اطاعــت پیرباب
ـــم  ـــته‌ای در گردن ـــما رش ـــه ش ـــت ک ـــم کار خداس ـــن ه ـــا ای »پیرباب
ـــم  ـــان خلق ـــی‌داری و در می ـــود م ـــا خ ـــرا ب ـــه م ـــده‌ای و همیش افکن

ــه30(. ــذاری« )صفحـ نمی‌گـ
ازاین‌دســت مفاهیــم در رمــان کرشــمۀ لیلــی کــه در تاریــخ ادبــی و 
ــور  ــامد درخ ــته‌ای دارد، بس ــی هم‌بس ــن تبارشناس ــان ایران‌زمی عرف

توجهــی وجــود دارد.
دوســـت‌‌ افکنـــده  گردنـــم  بـــر   رشـــته‌ای 
اوســـت خاطرخـــواه  کـــه  آنجـــا   می‌کشـــد 
کـــس قفـــای  از  دوان  نمی‌رویـــم  خـــود   مـــا 
 آن می‌بـــرد کـــه مـــا بـــه کمنـــد وی اندرینـــم

سعدی
ــت ــم اسـ ــش دایـ ــه لطفـ ــم کـ ــر خراباتـ ــدۀ پیـ  بنـ
ـــت ـــت و گاه نیس ـــد گاه هس ـــیخ و زاه ـــف ش ـــه لط  ورن

حافظ
پیر‌بابــا بــه مرگــی کــه در زمــان واقعــی داســتان رخ می‌دهــد بــاور 
ــد و از  ــی می‌دان ــان حقیق ــه زم ــق ب ــط متعل ــی را فق دارد و نامیرای
ــواده‌اش را  ــا ن ــد ت ــه می‌خواه ــی اســت ک ــرگ واقع ــن م ــرای ای ب

در جهــت ادامــۀ مســیر اجــدادی و ســنت گذشــتگان تعلیــم دهــد. 
ــه  ــاب عمــرش ب ــد و آفت ــد کــه ســرانجام مــرگ خواهــد آم می‌دان
کــوه خواهــد خــورد و از همیــن روســت کــه مــدام در پــی آمــوزش 

ــه گل باباســت. ــای خــود ب آموزه‌ه
ــو را  ــد از آن ت ــا و بع ــی‌دارم گل‌باب ــاه م ــا خــود کوت ــو را ب ــن ت »م
بــه خلــق می‌گــذارم. دور نیســت کــه آفتــاب مــن بــه کــوه خواهــد 

خــورد.«
ــا او همــراه  ــا ب ــدام ذهــن کاوشــگر گل‌باب ــا م ــن آموزه‌ه ــا در ای ام
ــودن  ــعی در خارج‌نم ــراوان س ــش‌های ف ــرح پرس ــا ط ــت و ب اس
ــی  ــیر عموم ــی و س ــرم طبیع ــه از ن ــلوک عارفان ــی س ــیر تاریخ س
ــت  ــح اس ــی پرواض ــن عرفان ــون که ــه از مت ــود دارد. آن‌چنان‌ک خ
ــلوک  ــیر و س ــب س ــه مرات ــا ازجمل ــوکل و رض ــلیم و ت ــام تس مق
ــیر  ــخن از س ــا س ــود و هرج ــوب می‌ش ــت محس ــالک راه حقیق س
در طریــق اســت مــوازی بــا آن خموشــی ســالک و سرســپردگی بــه 

ــد: ــظ می‌گوی ــه حاف ــود. آن‌چنان‌ک ــرح می‌ش ــا مط ــام رض مق
نبـــود درویشـــی  آئیـــن   گفت‌وگـــو 
داشـــتیم ماجراهـــا  تـــو  بـــا   ورنـــه 

امـا گل‌بابـا هنجارگریـز اسـت و مـدام به طـرح پرسـش‌های بنیادین 
خـود ادامـه می‌دهـد؛ حتـی آن هنـگام کـه در پایـان رمـان دیـوی بر 
او و پیربابـا کـه در خـواب اسـت، )در زمـان واقعـی بـرای پیربابـا 
مرگ حادث شـده اسـت؛ ولـی در زمـان فرضی می‌تـوان تصور کرد 
پیربابـا بـه خـواب رفته اسـت( ظاهـر می‌شـود و از گل‌بابا می‌پرسـد 
کـه او چیسـت. گل‌بابـا در پاسـخ می‌گویـد کـه او چیسـت نیسـت؛ 
بلکـه او کیسـت. متوالی‌هم‌آمـدن افعـال کیسـتی و چیسـتی در ایـن 
رخـداد از زبـان گل‌بابـا کـه در امتزاج هر سـه زمان حقیقـی و واقعی 
و فرضـی ظهـور می‌یابـد و از معدود بارهایی اسـت که هر سـه زمان 
در داسـتان بـه هـم گـره خورده و بـا تعلیق زمـان روبه‌رو می‌شـویم، 
نشـان از خـروج او از نـرم طبیعـی و سـیر متـداول طریقت اسـت و 
اینکـه او مـدام بـا پرسـش‌های بنیادیـن و نوظهـور در پـی درک و 

دریافت هسـتی اسـت.
کرشـمۀ لیلـی متـن شـورانگیز و رازورزانـه‌ای اسـت کـه بازتـاب و 
به‌یادآورنـدۀ حافظـۀ فرهنـگ زبانـی قوم ایرانی اسـت. کرشـمۀ لیلی 
بخـش بااهمیـت امـا فراموش‌شـدۀ حافـظ فرهنـگ زبانـی ایـن قوم 
اسـت. بخـش برجسـتۀ هویتـی و خویشتن‌شناسـانۀ فرهنـگ انسـان 
ایرانـی که هویـت فرهنگ جمعی مـا را رهبـری و نمایندگی می‌کند. 
ضمیـر ناخـودآگاه جمعـی انسـان اهـل شـرق معناسـت کـه بـه نهاد 
تاریـخ پـس زده شـده اسـت و یگانـه راه بـرای خویشتن‌بازشناسـی 
انسـان تاریخـی، رفتن بـه افقـی ازاین‌دسـت و درک و دریافت غنای 

متونـی از جنـس رمـان کرشـمۀ لیلی اسـت.
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